
    اکبر رادی از مطرح ترین نویسندگان مکتب گیلان به شمار 
می روند. از ویژگی ها و شاخصه های ادبیات بومی در آثار 

ایشان بگویید. 
وقتی از کسی مثل اکبر رادی نام می بریم، قبل از هر چیز لازم است این 
نکته را در ذهن مان داشته باشیم که با یکی از بزرگان هنر های نمایشی 
کشورمان سروکار داریم و درباره بزرگان باید با احتیاط صحبت کرد و از 
نگاه قالبی به آنان اجتناب کرد. همچنین نباید فراموش کنیم که او، تقریباً 
همان اوایل نوجوانی زادگاهش را ترک کرد و در تهران مقیم شد، اما در 
بسیاری از آثارش، مثل »لبخند باشکوه آقای گیل« به گیلان برمی گردد 
و زندگی مردم عادی این استان را بستر روایت خودش قرار می دهد. 
البته نکته اینجاست که معانی ضمنی داستان این نمایشنامه و نیز 
اغلب کارهای رادی که به اقلیم گیلان پیوند می خورد، الزاماً در محدوده 
جغرافیای گیلان تعریف نمی شوند. این درست است که او عادت ها و آداب 
و سنت های مردم گیلان را در روایتش می گنجاند و آدم هایی را می آفریند 
که »گیلانی« هستند، اما خوب که دقت می کنیم می بینیم ماجرای این 
خانواده، تفاوت آنچنان بزرگی با خانواده های ساکن استان های دیگر ایران 
ندارند و آنها کم وبیش با همان مسائلی مواجه  اند که خانواده های دیگر با 
آن درگیر هستند. به تعبیری، او بیشتر از آنکه به جغرافیا توجه داشته 
باشد، بر تاریخ درنگ می کند و وضعیت ملتهب جامعه ایران در آن مقطع 
)دوران پهلوی دوم( را نشان می دهد. یا متن دیگر او »مرگ در پاییز« که 
او در آن برای فضاسازی از باران و برنج و مه صبحگاهی و صدای اردک ها 
کمک می گیرد و با تکیه بر جزئیاتی مثل آواز غم آلود پرندگان - که هنوز 
هم بسیاری از گیلانی ها معتقدند نشانه اتفاقات شوم است  -  روایتی اصیل 
از مردم گیلان خلق می کند، اما در عین حال، او در این نمایشنامه سه 
پرده ای، انسان فراتر از جغرافیا را هدف می گیرد و بر مسائلی مثل تنهایی 
و حسرت درنگ می کند. به نظرم کسانی که دوست دارند رادی و خطوط 
و سرچشمه های اندیشه او را بهتر بشناسند به کتاب »ارثیه باشکوه آقای 
گیل« که یادنامه این استاد فقید است و انتشارات بامداد نو منتشر کرده 
است مراجعه کنند. این کتاب حاصل زحمت جمعی از نویسندگان کشور 
ماست که هر کدام شان از منظری متفاوت با دیگری، از رادی و ریشه ها و 

لایه های درونی متون او صحبت کرده اند. 

    محمود طیاری چطور؟ او نیز از نویسندگان سرشناس گیلانی 
است. 

درباره محمود طیاری، می دانیم که ایشان معتقدند استفاده از عناصر 
بومی، هم به داستان عمق و اصالت می دهد و هم جذابیت آن را بیشتر 
می کند. البته باور او، که کارهایی مثل »طرح های روستایی کلاغ ها« 
در کارنامه حرفه ای اش دیده می شود این است که همه این ها باید در 
خدمت مضمون و محتوای اثر قرار بگیرد و زیبایی های طبیعی و لطافت 
موجود در زندگی روستایی گیلان، نباید زشتی هایی مثل فقر را بپوشاند 
و زشتی شان را کمرنگ کند. او انسان روستایی را محور روایتش قرار 

می دهد تا از رنج و ناکامی و حسرت های بر دل مانده صحبت کند، 
تجربیاتی که در میان همه انسان ها مشترک است و محدود به مردم 

خطه ای خاص مثل گیلان نیست. 

    تاریخ گیلان در دوره های مختلف سرشار از وقایع و حوادث 
متعددی است. از یک سو تجربیات سیاسی، تاریخی و 
اقتصادی و از سوی دیگر گویش مردم استان چه نقشی در 

آثار خلق شده نویسندگان این خطه داشته است؟
از تاریخ گفتید و یاد جمله ای از آرنولد توین بی، مورخ انگلیسی افتادم 
که می گفت: »ما همه بازیگران نمایشی هستیم که تماشایش می کنیم.« 
نویسنده می بیند، می نویسد و روایت می کند، اما نکته اینجاست که او 
خودش بخشی از همین روایت است. آنچه می بیند، گذشته ای دارد، 
یعنی تاریخی پشت آن است و خود او نیز در سیر همین تاریخ متولد شده 
و بالیده و قلم به دست گرفته تا بنویسد. قطعاً این تعلق داشتن به تاریخ، 
در اثر نویسنده تاثیر می گذاشت. همان زندگی روستایی، همان شیوه 
کاشت و برداشت برنج، همان نگهداری از حیواناتی مثل اردک و غاز و 
مرغ، همه این یک شبه و ناگهانی شکل نگرفته اند و محصول تجربیات 
زندگی نسل های زیادی هستند. البته نباید فقط چنین عناصری را دید. 
گیلان تاریخ طولانی و پرفرازونشیبی دارد و نقش مهمی در تاریخ ایران 
ایفا کرده است، از خاندان آل بویه که حکومتی بزرگ تشکیل دادند 
و تبار گیلانی داشتند گرفته تا شاه اسماعیل صفوی که هفت سال از 
عمرش را در لاهیجان زندگی کرد و در پناه حکومت محلی شرق گیلان 
از تهدید دشمنانش در امان ماند. اگر نخواهیم خیلی عقب برویم، گیلان 
در انقلاب مشروطه نقش پررنگی داشت و بعد هم با نهضت جنگل به 
دفاع از آرمان های فراموش شده این انقلاب رفت. ظلم ستیزی بخشی از 
ویژگی مردم گیلان بوده و هنوز هم هست. اگر اشتباه نکنم، پیش از ورود 
به قرن چهاردهم خورشیدی، شاید سال 1298 کریم کشاورز داستان 
»خواب« را نوشت و در آن قصه دختری گیلانی را روایت کرد که به مقابله 
با سربازان اشغال گر روس می رود. هرچند در این داستان رگه هایی از 
ناسیونالیسم افراطی به چشم می خورد، اما حرف نویسنده )که آن زمان 
بسیار جوان بود( چیزی دیگری است. چون گیلانی تجاوز روسیه تزاری 
را دیده، ظلم اشغال گر را تجربه کرده و این یعنی اینکه بخشی از تاریخ 
بوده و حالا در داستانش، ولو به شکلی خام دستانه درباره این تاریخی که 

در آن زندگی کرده است می نویسد. 

     باران، رطوبت و سرسبزی همواره به عنوان المان  و ویژگی 
گیلان مطرح است. شرایط جغرافیایی و محیطی چه 

کارکردهایی در آثار نویسندگان این مکتب داشته است؟
همین دو چهره ای که شما نام بردید، یعنی استاد فقید اکبر رادی و 
محمود طیاری، هر دو در آثارشان از این سه عنصر، یعنی باران و رطوبت 
و سرسبزی استفاده کرده اند و از این ها برای ساخت فضای روایت شان 

بهره برده اند. حتی رادی نمایشنامه ای دارد با عنوان »ملودی شهر 
بارانی« و منظورش از شهر بارانی، رشت مرکز استان گیلان است. البته 
او به حقیقت دیگری اشاره دارد و از شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم 
شهرنشین و تأثیر قشر روشنفکر بر جامعه صحبت می کند. این باران که 
تقریباً در همه فصول سال در گیلان می بارد، بخشی از واقعیت زندگی 
در این استان است، اما رادی از آن استفاده می کند و به جست وجوی 

معنایی عمیق تر می رود. 
به هرحال وقتی از گیلان صحبت می شود، سرسبزی طبیعت و 
روزهای بارانی و جنگل ها و چیزهایی از این دست را نمی شود ناگفته 
گذاشت. البته در گیلان نقاط خشک و روزهای بدون باران هم داریم، 
اما آنچه گیلان را »گیلان« می کند همین المان هایی است که شما 
تعدادی از آنها را نام بردید. همین ویژگی های طبیعی و جغرافیایی، در 
زیست مردم گیلان تأثیر می گذارد و خواه ناخواه بخشی از هویت شان 
می شود. نویسندگان گیلانی نیز به همین مردم تعلق دارند و بخشی 
از همین جامعه هستند، منتها هنر نویسنده در این است که بتواند این 
عناصر هویتی و شرایط زیستی و جغرافیایی را به خدمت بگیرد و از آن ها 
در عمق بخشیدن به اثر استفاده کند، چنان که بزرگانی مثل رادی و 

طیاری چنین کردند. 

     به نظر شما وجود اقلیم، گویش، فرهنگ، رسوم و زبان های 
متعدد در کشور، چه ظرفیت هایی را برای نگارش ادبیات 
بومی اقلیمی به همراه دارد؟ عدم توجه به این حوزه تا چه 

اندازه می تواند چالش برانگیز و آسیب زا باشد؟
زیاد شنیده ایم که تنوع اقلیمی و وجود اقوام و زبان ها و لهجه های 
گوناگون جزو ویژگی های مثبت ایران و یکی از زیبایی های کشور ماست. 
درباره این موضوع، بحثی نیست، اما باید به این نکته دقت داشت که این 
ظرفیت فقط زمانی در خدمت خیر جمعی ما قرار می گیرد که از آن به 
درستی و با نیت های خیر استفاده شود. به نظرم پرسشی که لازم است 
هر نویسنده در ذهن خودش به آن پاسخ بدهد این است که او تا کجا 
گیلانی است و نسبت این گیلان با ایران چگونه است؟ اینکه آیا استان 
و اقلیم خودش را جدا از سایر استان ها می بیند یا اینکه  - بدون نفی 
تفاوت ها  - خودش را عضوی از آن خانواده بزرگ و بخشی از سرزمینی 
پهناور به اسم ایران تعریف می کند؟ گفتم نیت خیر، اما نباید ناگفته 
گذاشت که فقط نیت خیر کافی نیست. حداقل برای نویسنده کافی 
نیست. خلق آثار قابل اعتنا و جدی و ماندگار در حوزه ادبیات اقلیمی، 
نسبت مستقیمی دارد با قدرت مشاهده نویسنده و توانایی او در بازآفرینی 
مشاهداتش. خیلی ها بودند که باران را دیدند و صدای اردک های 
خانه های روستایی را شنیدند، اما کمتر کسی مثل رادی این عناصر را 
چنین هنرمندانه به خدمت خودش درآورده است. خلاصه حرف اینکه 
اقلیم، ظرفیت های زیادی ایجاد می کند، منتها به نویسنده و هنرمند 

است که از این ظرفیت برای خلق اثری درخور توجه استفاده کند. 
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از »اعطرافاط« تا »دوزخ با ماسک« 

1 - بعد از دو سال و نیم کش و قوس سرانجام 
مجموعه شعر »اعطرافاط« منتشر شد. اگرچه این اندازه 
زمان و تعویق و تعلیق کشنده است و سیر و تجربه مولف 
را با تاخیر آشکاری نشان می دهد و به قولی عامه مردم 
آش از دهن می افتد، اما برای مولف و جامعه ادبی ما که 
کژدار و مریز نفس می کشد، باز هم جای شکرش باقی 
است. مجموعه اعطرافاط ترکیبی است جدید از شعر و 
نثر و بازهای زبانی در کلیت آن، خواه به جهت نویسش، 
خواه فرمی و خواه معنایی که در هفت پرده اتفاق 
می افتد و پرده های آن به ترتیب )زمان، درآمیختگی، 
خانه، پیرمی فروش، شاعران در پرده سخن می گویند، 
رستخیز خویشتن محیط زیست( که با دو نیم پرده 
یکی در آغاز و دیگری در پایان مجموعه به هفت پرده 
می رسند. کتاب با دو نیم روایت به اسم »کلاغ« شروع 
می شود و با روایت زمان و مرگ پی گرفته می شود و با 
تجدید خاطرات در پایان با نیم پرده دوم از کلاغ خاتمه 
پیدا می کند. در این اثر صداهای گوناگونی به متن 
کشیده شده اند، از خیام گرفته تا هدایت، تا شاملو و 
فروغ و پیر پی فروش و دیگران که چنین خود نوعی 
سمفونی صدا در ادبیات و شعر تولید می کند. کتاب 
مفصل بندی دارد و در میانه گفت وگوها متن تزریق 
گشته و در کنار روایت شعری یک روایت داستانی 
چند لایه وجود داشته که به موازات هم پیش می روند.  

این مجموعه را انتشارات هشت منتشر کرده، تعداد 
صفحات آن 89 و قیمت روی جلد آن نیز 8۰ هزار 

تومان است. کتاب را از انتشارات هشت بخواهید. 
2 - »دوزخ با ماسک« نیز مجموعه شعر دیگری 
است از بنده که به تازگی منتشر شده است. باید بگویم 
که این اثر نیز مشمول گذر زمان و زمان خوردگی و 
زمان مردگی شد و دیرتر از پیش بینی ها انتشار پیدا 
کرد. برخلاف رویه های معمول نویسش شعری که 
آشنایان از بنده سراغ داشته، سروده های این مجموعه 
اغلب کوتاه و متوسط هستند. اقلیم و زادبوم و عناصر 
بومی و فرهنگی در این مجموعه نمود بارزی دارند. 
می شود گفت نوعی ادای دین هست به زادگاهم، زبان 
و ذهن شخصی. کتاب مربوط به دوسال پیش می شود، 
مقارن با دوره سیاه کرونا و اسم کتاب هم برگرفته از آن 
روزهای پر از تباهی و دق و درد است. مجموعه 1۴۰ 
صفحه دارد. از سه بخش پیشگفتار، سرودها و نیز یک 
موخره دوبخش؛ یکی مقاله ای درباره نیما و دیگری 
مصاحبه با بنده درباره شعر و ادبیات تشکیل شده است. 
ناشر کتاب هم انتشارات زهره علوی است که در مدت 
خیلی کمی با همت و پیگیری جناب طباطبایی آن را 
منتشر کردند. قیمت روی جلد 12۰ هزارتومان است. 
دوستان و علاقه مندان می توانند کتاب را از انتشارات 

علوی بخواهند. 

معرفی کتاب

خاصیت درمانی ادبیات
و  روایت درمانی  بر  تأکید  با  مجید شفیعی 
تسکین دهندگی ادبیات می گوید: برای کتاب خوان 
کردن بچه ها باید ابتدا جرقه نیاز را در کودکان به وجود 
بیاوریم.این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در 
گفت وگو با ایسنا درباره مسأله کتاب خوانی کودکان 
و نوجوانان و راهکارهایی که برای کتاب خوان کردن 
بچه ها وجود دارد، اظهار کرد: خانواده به عنوان 
اولین بستر رشد فکری و جسمی و روحی کودک 
در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. کتاب 
ازاین جهت برای کودک مهم خواهد بود که تأثیرش 
را در زندگی خود ببیند و صرفاً برای گذارندن اوقاتی 
برای مطالعه نباشد، بلکه در زیست او تاثیر بگذارد.  
اخیراً  کتاب تاثیرگذاری را مطالعه می کردم با عنوان 
»تندپا و بادها«  نوشته اورسلا ولفل با ترجمه کمال 
بهروزی که در نشر افق منتشر شده است  که شرح 
سفر پرماجرای کودکی است با پدرش. هر کجا که 
برای کودک سوالی پیش می آید پدر با شرح واقعه و 
روایتی و گفتن قصه ای به طور غیرمستقیم به او پاسخ 
می دهد یا هر کجا که با مشکلی مواجه می شوند و 
کودک ناتوان از حل معماست این روایت های پدر 
و داستان های اوست که به داد کودک می رسد و 
راه حلی پیش پای او می گذارد و به سوالات او به طرز 
خلاقانه ای پاسخ می گوید. این خود به وجه درمانی و 
روشنگرانه داستان و روایت داستانی اشاره دارد.   او در 
ادامه گفت: داستان باید توانایی این را داشته باشد که 
برای بی شمار سوالات کودک در باب هستی و زمان 
و جهان و دین و فرهنگ و آیین جواب های درخوری 
داشته باشد حال نه برای همه این سوالات بلکه باید 
بتواند گوشه ای از این میل مفرط به کنجکاوی را اقناع 
کند و البته  خاصیت درمانی از آن جهت داشته باشد 
که کودک بتواند مراحل رشد خود را با  این امکان 
خلاقانه و هستی شناسانه طی کند. شفیعی در 
ادامه افزود: ذهن کودک آکنده از سوالات بی شمار 
است و این ابتدای دانایی است. پرسش از هستی، 
زمان، مکان، فرهنگ و دین و آیین و این سوالات باید 
به گونه ای پاسخ داده شود. لذا در این مرحله داستان و 
روایت می تواند ابزاری برای روشنگری و محملی برای 
دانایی باشد. اگر سوالات بی پاسخ بمانند  و یا پاسخ 
درستی نیابند و یا شیوه های بیان درست نداشته 
باشند بی شک در روند رشد کودک خلل ایجاد خواهد 
شد و در  بزرگسالی هم برای او مشکل زا خواهد بود. 
پس ادبیات می تواند بستری باشد برای پاسخ به 

سوالات کودکان.

دریــچه

آرمان ملی- بیتا ناصر: وقتی درباره ادبیات اقلیمی صحبت می کنیم، مشخصا متونی را در نظر داریم که نویسنده در آنها، 
پارامترها و نشانه های هویتی اقلیمی خاص را انعکاس داده باشد؛ عناصری مثل زبان، لهجه، جغرافیا، طبیعت، زیست بوم و... 
و در این میان، خطه  گیلان با پیشینه  تاریخی فراوانی که دارد، همواره یکی از مناطق مورد توجه در بازشناسی ادبیات اقلیمی 
نزد محققان بوده است. در تایید این نظریه؛ همین بس که نمایشنامه نویسان و نویسندگان اکبر رادی و محمود طیاری 
از خطه گیلان برخاسته اند و می توان رنگ و بوی زیست بوم این استان شمالی را در آثارشان احساس کرد. آنچه در ادامه 

می خوانید، مشروح مصاحبه با مرتضی میرحسینی، نویسنده و پژوهشگر لاهیجانی درباره ادبیات اقلیمی گیلان است. 

در گفت وگو با »آرمان ملی« بررسی شد: 

ادبیات اقلیمی گیلان ادبیات اقلیمی گیلان 
از اکبر رادی تا محمود طیاریاز اکبر رادی تا محمود طیاری
 نویسنده می بیند... و آنچه می بیند، گذشته ای دارد، یعنی تاریخی پشت آن است

و خود او نیز در سیر همین تاریخ متولد شده و بالیده و قلم به دست گرفته تا بنویسد

»شعر نوعی اجرا به وسیله کلمات است...« این جمله فرآرونده از رابرت فراست 
شاعرآمریکایی قرن بیستم را می    توان چنین تعبیر و ترسیم کرد: کلمه، بن مایه 
)besicelement(شعر است. نقش کلمه در شعر مانند نقشی است که رنگ در نقاشی، 
نتُ در موسیقی، سنگ در پیکرتراشی دارد. شعر نه تنها از همنشینی بلکه از جانشینی 
منظم و مرتب واژه و توافق موسیقایی، آوایی و معنایی آنها آفریده می    شود. در زوایایی 
دیگر، شعر و نثر خواهر و برادر یکدیگرند و گمان نمی رود که شعر بدون نثر بتواند به 
شعریتّ و زبانیت خود به همین سهولت دست یابد و نثر نیز با کمک و استعانت شعر است 
که به آن ساختار نثرگون و بافتار مخیل خود دست می    یابد. یک رابطه دوسویه و چند 
گویه فی مابین نثر و شعر وجود دارد که ریشه دردیرینه ها دارد. شعرا در سرایش شعر دو 
گونه اند: نخست شعرایی که خودشان را می    سرایند و خود سرودن نیز می    تواند به دو بخش 
تقسیم شود. یکی خودِ خویش یا اندرون خویش را سرودن است و دو دیگر، خود اجتماعی 
و معرفتی خویشتن را سُرودن است و دوم: شُعرایی که طبیعت و جامعه را می سُرایند که 
این نوع سرودن را می    توان همان»دیگر سُرودن« نام نهاد. دیگر سرودن زمانی در شعر 
شاعر اتفاق می    افتد که شاعر به یک جهان بینی اجتماعی و جامع الاطراف دست می    یابد. 
هر شاعری برای سُرایش شعر نیاز به دیالوگ دارد و زمانی شعرش جایگاه و پایگاه پیدا 
می    کند که دیالکتیک باشد. زبانِ دیالکتیک مهم ترین زبانی است که شعرِ شاعر را زبان مند 
و هوشمند می    کند. شاعر بایستی بداند که چگونه گفتن با چه گفتن یا چه گفتن ها درشعر، 
متفاوت است لذا در شعر بایستی بدانیم با چه کسی یا چه چیزی گفت و گو می    کنیم و 
این گفت و گو دوجانبه است یا چند جانبه و یا تنها یک جانبه و عقیم است و بر همین اصل 
و پایه به شخصه تجاربی را درمی یابیم که این تجارب به ما می آموزد شاعر به چه اندازه 
در شعرش به شناخت شناسی رسیده و به چه اندازه شعرش درمسیر خیال و اندیشه به 
پالندگی و بالندگی دست یافته است. با این تفاسیر، جامعه هدف ما در این نوشتاردفترِ 
شعرِ: »رسولی درحسن« از حسن رسولی است که در پاییز سال 1399 به چاپ رسیده 
است. نامِ مجموعه با طرح روی جلد نوعی ارتباط معنایی را برقرار می    کند. طرحِ روی جلد 
فانوسی را در شب نشان می    دهد که به اندازه خودش به همین شبِ تاریک نور می    دهد و 
رسولی درحسن نیز تقریباً از چنین معنا و مفهومی می    تواند برخوردار باشد از این رو که، 

رسولی درحسن یا حُسن به معنی فرستاده یا حضوری در حسن نام سُراینده است. این 
فرستاده می    تواند نور باشد یا نور شعر که در وجود شاعر تجلی می    یابد. از حسن رسولی تا 
به اکنون آثاری به شرح ذیل منتشر شده که می توان: 1 - داغ کبوتر)دو داستان(2 - شیر 
شاه3 - چنگ زرتشت۴ - شرف آباد)داستان کوتاه( 5 - نیلوفر)رمان( 6 - مرضیه نامه7 - 
لاله    ای با پوستِ کرگدن 8 - مرثیه مرضیه9 - آزادی در قفس1۰ - هپروت11 - رسولی در 
غزل12 - رسولی بت شکن13 - رسولی با عشق1۴ - رسولی پاکدل15 - رنسانس ابرها، 
اشاره کرد. دفتر شعر حاوی 3۴ شعر است که در قالبی مینیمال و نیمه ماکسی مال سُروده 
شده    اند. این اشعار از تم)درون مایه ای( عاشقانه - اجتماعی بهره مند شده    اند. سُراینده در 
اشعارش به رابطه بین نثر و شعر نیز توجه دارد و زبان شعرش ساده، سلیس و روان است. 
دیالوگ ها در شعر شاعر اغلب عاشقانه و اجتماعی و در جوانبی انتقادی و دردمند هستند 
و گاهی هم به سمت مونولوگ هدایت می    شود. نظر شاعر بر منظر یا مناظری اجتماعی که 
اغلب خود شاعر تجربه نموده؛ متمرکز است. شاعر برای ساختمان شعر خود از واژگِانی 
عمومی و اجتماعی استفاده می        کند و صنعت جناس و جناس گزینی مهم ترین عناصری 
است که در اشعار وی مشاهده می    شود. آرایه جناس در ادبیات به معنی هم جنس بودن 
است. در بدیع)آرایه های لفظی و معنایی( جناس آوردن دو یا چند کلمه است که در لفظ 
شبیه هم یا هم جنس باشند و در معنی مختلف و در متون قدیمی از جناس با نام تجنیس 
نیز یاد شده است. بنابراین در اشعارِ رسولی می    توان جناس همسان را به خوبی مشاهده 
کرد، چراکه کلمات لفظ کاملاً مشابهی دارند و معنی شان مختلف است و بعضی مواقع یک 
کلمه یا حرف مانند »در« یا »سر« چند معنی متفاوت را به تصویر می    کشد که در نوع خود 
می    تواند نوعی استعاره همراه با استعاره    مندی محسوب شود. استفاده از واژگِان ترکیبی که 
این واژگان در چند معنا خودشان را در شعر نشان می    دهند از دیگر مهارت های شاعر در 
این دفتر است مانند: در+ دم آمد که هم معنی دردم آمد را می    دهد و هم معنی در+دم آمد 
را می    دهد و هم معنی در+دمِ آمد را می    تواند به مخاطب برساند و یا باز نمونه: پیام+بر+من 
که معنی پیامبر من را می    دهد و پیامِ برمن را هم معنی می    دهد و حتی پیام برِمن نیز از 
معانی دیگر آن است. رسولی در این دفتر شاعری است که کار کشیدن از کلمات را خوب 
بلد است و به دنبال مدلول هایی چند جانبه از دال کلمات است تا که این کلمات بتوانند 

در شعر به یک زبایی واحد دست یابند. مانند نمونه ذیل: از شعرِ در+دم آمد: من ودر/ درهم 
و سر/ سرمست تواست/ که در این در زندانی ست؟/ آزادی/ آیه هایی که رفته به مهمانی/ 
پیش در و سری که در این آزادی/ زندانی ست... / آه تو چه می    دانی!؟/ سر لای در است/ در 
زیبایی ست/ و من در به در است/ انسانی/ که دردمی کشد از در/سر/ لای در/ در به درست/ 
دردسرست/ این آیه های درهم و سر/ درون سرغوغایی ست/ طوفانی که زندان ست/ بیای 
در بگشای/ بردار سر/در درسرکن/ غیرخودت را پرپر... /پرمی    خواهم/ مرا سرهم کن/ در... 
/ ای سیمرغ درونم/ سر، در، پر/ دربه درتوست/ دربگشای/ من... آه در+ دم آمد/ امشب/ 

صبح شد/ هنوز سر+ریزم. 
در اشعار رسولی جناس همسان و سایر انواع جناس دیده می    شود و سُراینده رابطه 
زبان و کلمه را با استفاده از صنعت جناس اقتباس می کند و البته گاهی شعر خیال با 

بسامد خیال نیز می    سُراید چه اینکه در 
نمونه ذیل گویا دلش با صبح و ارغوان 
کلافی عمیق و عاشقانه خورده است: 
صبح که به مهمانی من می    آید/ بر من 
ارغوان نور می    پاشد/در و دیوار زمزمه 
وار می    گویند/ شب زنده داران بیداران/ 
مستحق دیدن یارند/ ارغوانند ارغوان/

گویی ارغوان از لخته های خون بیداری/ 
به صبحِ آزادی رسیده است. شاعری 
فروتن که فراتنی ها را به زبانی ساده 
دعوت می    کند تا که با تن ها به فرهنگِ 
تن+ هایی درگاهی آهی در راهی دست 
یابد. لذا با توجه به شناختی که از این 
شاعر سراغ داریم و با التفات به ذوق و 
شوقِ سرشارش بی شک تغییر زبان در 
شعر آن می    تواند مقدور و می سور افتد. 

با مدلول هایی از دال کلمه

در دفتر شعر»رسولی درحسن« عابدین پاپی
شاعر و منتقدشاعر و منتقد

 اکبر رادی ، تقریباً همان اوایل نوجوانی 
 زادگاهش را ترک کرد و در تهران مقیم

 شد، اما در بسیاری از آثارش، مثل »لبخند
 باشکوه آقای گیل« به گیلان برمی گردد
 و زندگی مردم عادی این استان را بستر

روایت خودش قرار می دهد

 محمود طیاری ، معتقد است  استفاده از 
 عناصر بومی، هم به داستان عمق و اصالت
 می دهد و هم جذابیت آن را بیشتر می کند.
 البته باور او، که کارهایی مثل »طرح های
 روستایی کلاغ ها« در کارنامه این است
 که همه این ها باید در خدمت مضمون و
 محتوای اثر قرار بگیرد و زیبایی های
 طبیعی و لطافت موجود در زندگی

 روستایی گیلان، نباید زشتی هایی مثل
 فقر را بپوشاند و زشتی شان را کمرنگ کند

حرفه ای اش دیده می شود

رضا روشنی
شاعر 


